
الذات والكنه والحقيقة:

ذات، کنه و حقیقت  

ورد فـــي (كـــتاب الـــتوحـــيد) الـــتعبير عـــن الـــذات المـــقدســـة أنـــها قـــبلة 
وحـجاب وبـاب لـلكنه والـحقيقة، وأنـه سـبحانـه تجـلّى بـها لـحاجـة الخـلق 
ولـولاهـم لمـا كـان هـناك شـيء اسـمه (ذات)، ولـكن هـل يـصح لـنا أن نـقول: 
(إنّ الــذات عــين الــكنه والــحقيقة) أو (ظــهور لــها)، أو (هــي هــي وليســت 
هـي)، أو (هـي شـيء آخـر غـير الـكنه والـحقيقة) بـاعـتبار انّ الـقبلة شـيء 

وما ترشد إليه القبلة شيء آخر. 
در «کتاب توحید» از ذات مقدس (الهی) به قبله، حجاب، دروازه ي کنه و حقیقت تعبیر شده است 
و این که خداي سبحان به دلیل نیاز خلق، به وسیله ي آن تجلی یافت و اگر خلق نبود دیگر چیزي 
به اسم «ذات» وجود نمی داشت؛ ولی آیا این درست است که ما بگوییم ، «ذات، عین کنه و حقیقت 
است» یا «ذات ظهور آن است» یا «آن همان است ولی همان نیست» یا «ذات چیز دیگري است 
غیر از کنه و حقیقت» به این اعتبار که قبله یک چیز است و چیزي که قبله به آن اشاره می کند، 

چیزي دیگر؟ 

ورغم قلة الفهم، كنت قد سألت عن هذا.
من با وجود فهم و درك اندکم، در این مورد از ایشان سؤال کردم.  

: فأجاب (عليه السلام) قائلاً

وي (عليه السلام) در پاسخ فرمود:  

[ الـذات هـي الـكنه والـحقيقة، والـفرق بـالنسـبة لـنا نـحن ولـيس فـرقـاً 
حقيقياً، وهو فرق معرفي ].

«ذات همان کنه و حقیقت است ولی تفاوت (بین آن ها) ناشی از خود ما است و تفاوتی حقیقی به 
شمار نمی رود. در واقع این تفاوت، معرفتی است». 
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